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  چكيده
 ويژه  اي، از مهمترينِ منابع تاريخ ايران باستان به هاي ادبي و اسطوره شاهنامه افزون بر ارزش

همـراه بـا   داري، روايـات دورة ساسـاني را    فردوسـي بـا امانـت    .تاريخ ساسانيان استدر 
روايت شاهنامه از پادشـاهي شـيرويه و    است.دهاي تاريخي به نظم كشيده جزييات رخدا

فارسي  ـ هاي فروپاشي، بسيار مهم است و منابع منثورِ عربي مرگ خسروپرويز و بيان زمينه
ها و جزييات تاريخيِ اين منابع با روايت تاريخي  اند. در اين پژوهش داده نيز به آن پرداخته

هـاي آنهـا    هـا و هماننـدي   و همچنين تفاوت  شاهنامه و گزارش آن سنجش و تحليل شده
وجـود   وفـادار بـوده و بـا    آشكار گشته است. فردوسي در اين بخش، يكسره به منبعِ خود

دارانـه و دقيـق    زن، زبانِ منظوم و نيـز چـارچوب روايي/داسـتاني، امانـت    هاي و محدويت
ها را با زبان معيارِ روزگارِ خود  جاي ها و نام جزييات را به نظم كشيده است. او ريخت نام

نامه با يك ميانجي به  تراند. نيز نگاه موجود در خداي نامه نزديك رو به خداي و از اين آورده
محور پيراسـته اسـت. بسـياري از     هاي غيرايراني و خلافت- و از نگرش شاهنامه راه يافته

ها را تنهـا فردوسـي گـزارش     هاي ديگر منابع در شاهنامه نيز وجود دارد و برخي داده داده
پژوهي را  تواند جايگاه شاهنامه در منابع تاريخي براي ساساني كرده است. اين پژوهش مي

 .ها در اين حوزه سودمند بيافتد يگر پژوهشتر سازد و براي د معتبرتر و برجسته
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  مقدمه. 1
  طرح مسئله 1.1

اي و زبـاني، يكـي از مهمتـرين منـابع     هاي ادبي، اسطورهافزون بر ارزش 1فردوسي شاهنامة
ساسانيان را به تفصيل و دقت زياد روايـت كـرده   ويژه تاريخ تاريخ ايران باستان است كه به

و ديگـر روايـات    3ها نامهخداي، متن منثورِ برگرفته از 2داري بسياراست. فردوسي با امانت
رو بسـياري از جزييـات رخـدادها، نـام كسـان و      را به نظم كشيده و از ايـن  4دورة ساساني

تـوان يافـت.   ساسـاني را در آن مـي  هاي تاريخي و جغرافيـاي دورة  ها و ديگر دادهجاي نام
شناسـان و  ايـران  ةمورد استفاد و گهگاههاي منثور مورد توجه نبوده، تاريخ ةاندازبه شاهنامه
فارسي كه بيشـتر   - عربي هاييخارت مشهور به منثورِ است. منابع قرار گرفتهشناسان ساساني

هـا و همچنـين   نامـه خـداي كي بـه  مت اند ونگاشته به دو زبان عربي و فارسي آنها را ايرانيان
و ارزش  كردهبازنويسي  تاريخ ساسانيان را هاي گوناگونبا شيوه، هستند مغازيو  فتوحات

در  ي،منابع تـاريخ از آن ميان مهمترينِ اين . شناسي دارندهاي ساسانيبسياري براي پژوهش
  . سنجيده خواهند شد شاهنامه 5و با روايت تاريخياين پژوهش بررسي 

ــاهنامه  ــي ش ــق برخ ــالقي مطل ــاني6پژوهان(خ ــهبازيشناسان) و ساس ؛ 165: 1390 (ش
Pourshariati 2008: 161- 163داراي را  شـاهنامه و  پافشاري كرده شاهنامهتاريخي  ة) بر جنب

ارزش ) 100: 1391 نيز(دريـايي  اينـد. پـاره  ادانستهارزش تاريخي و خاطرة جمعي ايرانيان 
اي و حماسي هاي اسطورهو بخش دانندمي ساساني و تنها در دورةرا نسبي  شاهنامهتاريخي 

زبان و  گويا اند كهدانستهرا غيرتاريخي  شاهنامه كنند. گروهي نيزرا سند تاريخي قلمداد نمي
نويسـان كهـن،   كه از تاريخ باشداين برداشت شده آميز آن باعث وار و افسانهروايت داستان

) و محمــود 10- 9: 1388پژوهــان معاصــر، اشــپولر(تــاريخ ) و از178: 1/ج1883يعقــوبي(
و نداشـتن   شـاهنامه به گمان نگارنده، گاه نخوانـدنِ   .انداز اين دسته 7)39: 1396اميدسالار(

آگاهي و شناخت كافي از اين متن، دليل اصليِ اهميت ندادن و درنتيجـه ارجـاع نـدادن بـه     
جانسـتن كـه    - هـوارد اسـت. بـراي نمونـه،    هايِ تاريخيِ ايران باستان در پژوهش شاهنامه

گرچـه   ،ستانجام داده ا هاييان نيز پژوهشساسانيمتخصص تاريخ بيزانس است اما دربارة 
هـايي بـراي   را بيشتر قصه نامهخدايو روايات ملي ايران اشاره دارد اما  نامهخدايبه ارزش 

شدة فردوسي دادهتابورا آب شاهنامهنه سند مطمئن تاريخي. او   است، پند و اندرز دانسته
اسـت. ايـن    شـاهنامه كه نشانگر شـناخت سـطحي او از    !داندمي نامهخدايشدة و دگرگون

او  آن در ديـد  يو پـايين بـودن ارزش تـاريخ    شـاهنامه اعتبار بـودن  برداشت او به معني كم
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و در نادرست باعـث شـده كـه ا    . همين برداشتHoward-Johnston,2008 : 119, 120((است
  ترين ارجاع را به فردوسي بدهد.تاريخ ساسانيان كم بازنويسيِ
ضديتي با تاريخي بودن  شاهنامه اي درو اسطوره موجودات و پهلوانان فراانساني وجود

هاي كهن اينگونه بوده و شايد بسياري از اقوام و ملت نگاريچرا كه سنت تاريخ نداردمتن 
 ـ  )96- 95: 1392(زند بتوان آن را سنتي جهانگير دانست صـورت  ه . رخـدادهاي تـاريخي ب

و شايد  )628: 1393(خطيبي شده استزاده و پرداخته مي بسياري با شاخ و برگ ياهافسانه
بايـد  مهمترين رمز ماندگاري و قابليت به خاطر سپردنشان نيز همين بوده اسـت. در نتيجـه   

هـا  ها، تعريفنديبروزي و قالبهاي امهاي كهن را با معيارها و سنجهكه متن توجه داشت
  جايي نخواهد برد.ه نبايد سنجيد كه راه ب توان ونمي ها،دانش از هاي امروزو چارچوب

. اسـت بسيار اثرگذار و حساس  انتاريخ سياسي پس از خسروپرويز تا فروپاشي ساساني
و  سـو هاي اشراف و شـاهزادگان از يـك  كوتاه شاهان پاياني ساساني و كشمكش حكومت
در زمان كوتاهي طومار شاهنشـاهي ساسـاني را درهـم پيچيـد.      ي ديگرسواز  تازيان تازش
ايرانيان از ايـن دوره   ترين متن تاريخيِبه عنوان ايراني شاهنامه ةگاه ديگرگون و ويژ روايت

باره را پس از بررسي دقيق البته داوري بهتر در اين است.بسيار مهم  ،و بيان دلايل فروپاشي
دقت و بـه   تاريخي بابايست اين روايت با ديگر روايات ميپيش از آن توان انجام داد و مي

ها و جزييـات تـاريخي   رو، بايسته است كه ارزش دادهايناز سنجيده شود.اي روشمند گونه
ارزيابي، تحليـل و واكـاوي شـود. ايـن روايـت       آنروايت تاريخي  ةو گونه و شيو شاهنامه

و  يدههـاي نخسـتين اسـلامي سـنج    هـاي سـده  فراخي و دقت با ديگر تـاريخ بايست به  مي
بـه   شـاهنامه نگاه  هايو همانندي هاهايش نمايانده شود. همچنين تفاوتها و برتري كاستي

ايـن   بررسـي شـود.   بعامن تازيان و دلايل فروپاشي با ديگر تازشرخدادهاي پايان ساساني، 
بخش پايـاني   درپژوهان از اين منابع تر ساسانيو روشنبهتر  ةتواند براي استفادپژوهش مي

دربارة مقـدمات و دلايـل فروپاشـي ساسـانيان      شاهنامه چراكه تاريخ ساساني سودمند باشد
 پايـان كـار  اي از روايت ايراني(ساسـاني) از  نشانگر گونه ديدگاه ديگرگوني است كهداراي 
  است. انساساني
  
  ها و فرضيات پژوهش پرسش 2.1
  هاي اصلي و فرعي زير استپرسش پژوهش به دنبال يافتن پاسخاين 
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   پرسش اصلي 1.2.1
هايي بـا  ها و تفاوتپادشاهي شيرويه چه همانندي آغاز فردوسي از شاهنامةروايت تاريخي 
  هاي نخستين اسلامي دارد؟هاي سدهروايت تاريخ
كند كه در عرضه ميهاي تاريخي مهمي از اين مقطع را چه داده شاهنامه فرعي: پرسش

 توان يافت؟ديگرمنابع نمي

  فرضيه 2.2.1
هـاي  پادشـاهي شـيرويه در سـنجش بـا تـاريخ      آغازفردوسي در  شاهنامة روايت تاريخي

هاي ارزشمندي دارد كـه همچنـين شـامل    ها و تفاوتهاي نخستين اسلامي، همانندي سده
 شـاهنامه هاي پـيش و پـس از   ها و جزييات تاريخي است كه در ديگر تاريخبرخي از داده

و بـا   نامـه خـداي هـاي  اي از رونوشـت اين روايات از شـاخه  اشاره نشده يا ناقص است.
دربـارة   شـاهنامه همچنـين   انـد. راه يافتـه  شـاهنامه بـه   شـاهنامة ابومنصـوري  گريِ  ميانجي

اي از اسـت كـه نشـانگر گونـه     يداراي ديـدگاه  يركناري خسـروپرويز چگونگي و دلايل 
توان گفـت  پايان كار ساسانيان است. از سوي ديگر ميمقدمات از درباري  - يرانيروايت ا

از ارزش و اعتبـار تـاريخي آن نكاسـته اسـت و      شـاهنامه كه زبان حماسي يا منظوم بودن 
  د.بايست استفاده شوهمواره در كنار ديگر منابع تاريخي منثور مي

  
 روش پژوهش 3.1

و ديگـر منـابع تـاريخي مـورد نظـر در آغـاز پادشـاهي         شاهنامههاي تاريخي جزييات داده
هـا و  در جزييـات، هماننـدي   شـاهنامه بندي شده، سپس روايت شيرويه، شناسايي و بخش

هاي تاريخي سنجيده، توصيف و سپس تشريح خواهـد  ها با هر يك(يا دسته) از متنتفاوت
متن ادبي بلكـه بـه عنـوان     نه به عنوان شاهنامهشد. با توجه به اين نكته كه در اين پژوهش 

اند. نتـايجي از  هاي روايت به كار گرفته نشدهگيرد، نظريهمتني تاريخي مورد مطالعه قرار مي
ــاريخ شــاهنامهآشــكار شــدن دقــت و ارزش جملــه  بركنــاري  يِ چگــونگيِدر روايــت ت

و شكست آنهـا   افولدلايل ها و زمينهو نيز بررسي  خسروپرويز و به قدرت رسيدن شيرويه
 ـ. ايـن پـژوهش مـي   بيني اسـت قابل پيش ملي ةمسلمان از نگاه حماس تازياندر برابر   دتوان
تر سازد و بـراي  پژوهي را معتبرتر و برجستهدر منابع تاريخي براي ساساني شاهنامهجايگاه 

  ها در اين حوزه سودمند بيافتد.ديگر پژوهش
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 . پيشينة پژوهش2

  هاي نخستين اسلامي هاي سده يخبا تار شاهنامهسنجش  1.2
در دورة پادشاهي شيرويه يا حتي شاهان پاياني ساسانيان(پس از خسروپرويز) به جز مقالـة  

، پـژوهش مسـتقلي در دايـرة    8»يك روايت در پنج اثر«مطلق به نام كوتاهي از جلال خالقي
نه در پاسـخ  دوسـتا جستجوي نگارنده يافت نشد. در اين مقاله نيز تنها يك توصـيف ايـران  

هـاي  خسرو به شيرويه با چهار منبع تاريخي ديگر سنجيده شده و دربارة منبع آن در روايت
هـاي  ها و ارزشو تفاوت اين منابع به فشردگي بحث شده است. اما دربارة جنبه نامهخداي

هـا  با برخـي تـاريخ   شاهنامهو يا سنجش  شاهنامهو نيز تاريخ ساسانيان در  شاهنامهتاريخي 
فردوسـي و  «هاي پراكنده و گاه ارزشمندي انجام شده است. مانند مقـالات كوتـاه:   پژوهش
، جـوواني  »طبـري و فردوسـي: تـاريخ و حماسـه سـرايي     «؛ 9، عباس زرياب خويي»طبري
، و مقـالات  11كـوب ، روزبه زريـن »فردوسي: تاريخ يا خاطره ةشاهنامساسانيان در «؛ 10درمه

، »شـاهنامه گذاري چنـد شـهريار ساسـاني در    روز و ماه تاج: «تري مانندتر و ريزبينانهمفصل
. دو مقالة 13، فرزين غفوري»در گزارش سرگذشت انوشزاد شاهنامهارزش ««؛ 12سجاد آيدنلو

هاي آن با ديگر منـابع  دارند و با سنجش داده شاهنامهاخير تاكيد بيشتري بر ارزش تاريخي 
 ةنهـاد شـاهنام  برابـر با ديگر منابع، كتاب  اهنامهشاند. در زمينة سنجش اين مهم را نشان داده

ايست از يك كار مفصل و دقيق از نمونه 14رويعباس پريشاز  فردوسي و غررالسير ثعالبي
  مطابقت دو اثر تاريخي.

اما در اين حوزه چند پژوهش بزرگ انجام شده كه همة بخش ساسانيان و بيشتر منـابع  
 شـاهنامه كـه گـاه بـا     تاريخ طبـري گيرد. سه ترجمه و گزارشِ بخش ساسانيانِ را در بر مي

تاريخ ايرانيان و عربها در زمان  هاي ارزشمندي هستند:سنجيده شده و داراي نكات و تحليل
تاريخ ساسانيان: ترجمة بخش ساسانيان از كتاب تاريخ طبري و  ؛15تئودور نولدكه ساسانيان،

، ادموند تاريخ طبريترجمه و گزارش  ؛16عليرضا شاپورشهبازي ،مقايسة آن با تاريخ بلعمي
بوده به همة  تاريخ طبرياز آنجا كه محور كار اين سه اثر، گزارش و ترجمة بهتر  .17بازورث

اند نداشته شاهنامهيك نگاه ويژه و دقيق به اند و هيچعربيِ تاريخي نياز داشته - منابع فارسي
بخش ساسـانيِ   هاييادداشتا هستند. خالقي مطلق در گرچه هر سه پژوهش بسيار راهگش

هـا  هـا و هماننـدي  توجه دقيقي به ديگر منابع داشته و تا حد زيـادي بـه تفـاوت    18شاهنامه
نگـاه تـاريخي ايشـان يگانـه و      شاهنامهگران پرداخته است و در ميان ويراستاران و گزارش

هاي ادبي، زباني، ويرايشـي و  ه سويهجانبه بوده و بمانند است. اما چون اين گزارش همه بي



  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   114

توانسته تحليل و سنجش تاريخي داشته باشد و در حوصلة غيره نيز پرداخته بيش از آن نمي
 شاهنشـاهي  افول و سـقوط گنجيده است. پورشريعتي در كتاب مفصل آن مجموعه نيز نمي

 شاهنامهبه  ريتاريخ طبهاي پاياني ساساني را به دقت بررسي كرده و پس از سال 19ساساني
و ديگر منابع نيز پرداخته است. ارزش اين پژوهش در آن است كه ديگر منابع غيرايرانـي و  

آشـكار   شـاهنامه هـاي  اند و گـاه ارزش داده شناسي نيز به كار گرفته شدههاي ساسانييافته
  است.   شده

امـا بـه    دارنداي شناسي فربهو كتاب زياد پرداخته شده شاهنامهو  طبريتاريخ گرچه به 
كمتـر توجـه شـده    و نيز سنجش آنها با ديگر متـون  نگاري آنها هاي تاريخها و ويژگيجنبه
هـاي نخسـتين اسـلامي و سـبك     هـاي سـده  . همچنين در معرفي و تحليـل تـاريخ  20است
هايي انجام شده كه مستقيم به اين مقالـه مربـوط نيسـت و بـه آن     نگاري آنها پژوهش تاريخ
نيـز بـا كمبـود     بـا يكـديگر   منـابع تـاريخي   بنـدي يـا سـنجش   دسته ةزمين در پردازيم.نمي

هـا  گـاهي اشـاراتي كوتـاه در برخـي پـژوهش      گرچـه  هسـتيم  روههاي جدي روب پژوهش
  شود. مي  ديده

  
  هاي نخستين اسلامي  هاي سده تاريخ 2.2

كه تـا  فارسي  - ق، در اين پژوهش متون تاريخي عربي 5هاي سدة با توجه به اهميت تاريخ
انـد، و از آنجـا كـه بـر پايـة      پايان اين سده نگاشـته شـده و بـه تـاريخ ساسـانيان پرداختـه      

اند، بـه عنـوان منـابع اصـلي     هاي دورة ساساني و روايات ملي ايراني تدوين شده نامه خداي
تـاريخ  در نظر گرفته شده است كه شـامل:  شاهنامه تاريخي براي سنجش با روايت تاريخي 

، تـاريخ  حمـزه اصـفهاني  سني ملوك الارض و الانبياء  تاريخ ،دينوريالطوال يعقوبي، اخبار
، مقدسـي ، البدء و التـاريخ  مسعودي، مروج الذهب و معادن الجوهر طبريالرسل و الملوك 

، آثـار  رازي مسـكويه  ابـوعلي ، تجارب الامم و تعاقب الهمم ثعالبيتاريخ بلعمي، غررالسير 
فـرس و  تـاريخ ال ، نهايـه الارب فـي   گرديزي، زين الاخبار نيبيروالباقيه عن القرون الخاليه 

بيشـتر بـراي    نهايـه ، هستند. از ميان آنها يعقوبي، دينوري، طبري، بلعمـي، ثعـالبي و   العرب
  اند.سنجش به كار گرفته شدند چراكه بيش از ديگر منابع به جزييات پرداخته
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ــة روايـــت . 3 ــاهنامهخلاصـ ــروپرويز و   شـ ــاري خسـ ــميم بركنـ از تصـ
  21شيرويه  جانشيني

نافرمـان شـدند و گـراز از قيصـر      گـُراز و  آزرمگان ، زادفرخهاي خسروپس از بيدادگري
خواست به ايران بتازد. خسرو متوجه شد و به گراز كه در روم بود نامه داد كه در اين نقشه 

ند، نامه را يافتنـد و قيصـر بـر گـراز     رسان را در روم گرفتكار قيصر را خواهيم ساخت. نامه
خشم گرفت كه در حال توطئه است. خسرو به گراز نامه داد كه سپاهيان خائن را به ايـران  

اردو زدند. خسرو  22خرُهتني فرستاد و نزديك اردشير 12000بازفرستد. گراز نيز يك لشكر 
تند كه سپاه را از مجازات شاه را با پيامي نزد آنها فرستاد. زادفرخ با گراز تصميم گرف زادفرخُ

 رستمو برادرش  بترسانند و همه را ناخشنود نگهدارند. تصميم بزرگان به سركردگي زادفرخُ
را كه در زنـدان بـود بـر تخـت      شيرويهبراين شد كه خسرو را خلع كنند و فرزند بزرگش 

باني كرد و خلع او ، فرمانده سپاه، پس از گفتگوهايي با زادفرخ از خسرو پشتينخَواربنشانند. 
را نپذيرفت. اين دو سردار ناچار به رويارويي شدند كه به شكست سپاه نخوار و به زنـدان  
افتادن او انجاميد. شيرويه در زندان با نخوار ديدار كرد و از توطئه ابراز ناآگـاهي كـرد ولـي    

را فريـاد   »قباد«نخوار با تندي شيرويه را مقصر دانست. به دستور زادفرخ، شب پاسبانان نام 
با شنيدن بانگ پاسبانان، هراسان خسرو را بيدار كرد و او از شـنيدن نـام قبـاد     شيرينزدند. 

شگفت زده شد چرا كه اين نام(قباد) را پنهان داشته بود. از اين رو اخترشماران را خواست 
كـه   تا سرنوشت شيرويه را بازيابند. خسرو و شيرين پس از گفتگو به ايـن نتيجـه رسـيدند   

شبانه به باغي بگريزند چراكه بامداد سراغ آنها خواهند آمد. نيمروزِ فردا خسرو براي خريـد  
گوشت و نان چند گوهر به بهاي سي هزار درم به باغبان داد تا بفروشد. باغبان را بـه اتهـام   
دزدي از گنج شاه نزد زادفرخ و شيرويه بردند تا با تهديد جاي خسرو را نشان داد. زادفرخ 
سيصد سوار براي دستگيري خسرو فرستاد كه از بازداشت او سر باز زدند. زادفرخ خود بـه  
باغ رفت و به خسرو گفت كه همه دشمن اويند و بهتر است تسليم شود. شاه را با يك فيل 

گـذاري كـرد و   را نگهبان او كردند. قباد تاج گلَينوشبردند و  تيسفوندر  ماروسپندبه خانة 
ام پادشاهي خسرو بـود.  38ماه سال روز از آذربيعت كردند. اين رخداد در دي سپاهيان با او

، را با پيـامي  خرُاّدبرزينو  گشُسَباشَتادپس از بر تخت نشستن، دو وزير خود،  23شيرويه
- 1029: 2/ج1393براي خسروپرويز در زندان روانة تيسفون كـرد تـا توبـه كند(فردوسـي     

  ).327 - 299: 8/ج1389؛ فردوسي 1042
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  . بحث و سنجش4
اند و در بخشِ سنجش با اي از منابع بسيار كوتاه و فشرده به پادشاهي شيرويه پرداختهدسته

رو كه اشارات گاه ارزشمندي دارند به كوتاهي به آنها آيند ولي از آنزياد به كار نمي شاهنامه
او  24نام هجده برادر پردازيم. حمزه اصفهاني پس از توصيف رنگ جامه و تاج شيرويه بهمي

) و در چنـد  61: 1844دسـت شـيرويه كشـته شـدند(حمزه اصـفهاني      كه به دليل توطئه بـه 
). گرديـزي  21و16ماه پادشاهي او اشاره كرده است(همانجا: فهرست به نام شيرويه و هشت

 نظامي پادشاهي شيرويه انگاشته وبه كشتن پدر و هفده برادر اشاره دارد و همين را دليل بي
). مسعودي به كشتن پـدر، سـتم بـر    102: 1384مرگ او را از طاعون آورده است(گرديزي 

مردم و شيوع طاعوني اشاره دارد كه دويست هزار تن را از ميان برد. او را بيست و دومـين  
) يـا  232: 2/ج1862ماه(مسـعودي  سـال و شـش  اش را يـك شاه ساسـاني و مـدت شـاهي   

است. مقدسي او را قاتل پدر، مادرش را مريم دختـر   ) آورده102: 1893ماه(مسعودي  شش
دهـم  ماه ثبت كرده و اينكه شـيرويه و نـُه  اش را هشت) و مدت شاهيMauriciusموريقيس(

). مسكويه رازي به كشتن پدر و هفده 172و171: 3/ج1903مردم از طاعون مردند(مقدسي 
ماه يشتر مردم از طاعون و هشتبرادرِ بافرهنگ، بيماري و پشيماني از كارهاي خود، مردن ب

). بيروني تنها در فهرست 221: 1/ج1369پادشاهي شيرويه اشاره كرده است(مسكويه رازي 
اي بـه مـدت پادشـاهي شـيرويه در     نام شاهان ساساني لقب قباد را شيرويه آورده و اشـاره 

زنجـاني)  (نقـل از ابـوالفرج   420(نقل از حمـزه) يـا   455(نقل از حمزه) يا 429يا  407سال
اي ديگـر از  ). دسته122،124،128،131: 1878ساسانيان كرده و اينكه از طاعون مرد(بيروني 

  پردازيم.هاي بيشتر و سودمندتري دارند كه در ادامه به آنها ميمنابع داده
  
  ها و نقشة بركناري خسروپرويز  شورشي 1.4

  فرخ زاد و زاد فرخ 1.1.4
ريـز اصـليِ توطئـه بـر     را آورده ولي برنامـه » رستم«نام فردوسي از ميان فرماندهان سركش 

دانسته، گرچه به رايزني و تصميم گروهيِ بزرگان و وزرا هـم اشـاره    25»زادفرخ«خسرو را 
رسـتم  ") و همـان  3927،ب1033: 2/ج1393فردوسـي  »(زادفرخ«كند. اين رستم، برادرِ مي
؛ 484: 9/ج1387سـوم(كزازي   سپهسالار جنگ با تازيان در پادشاهي يزگـرد  26"هرمزدفرخ

 27"هرمزدفرخ") است. اين دو، فرزندانِ 208: 11/ج1391مطلق ؛ خالقي642: 1389شهبازي 
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از خاندان اسپهبدان بودند و نيز دو تن از چهـار اسـپهبد ايـران كـه بسـيار پرنفـوذ دانسـته        
جـا و  در يك). فردوسي تنها pourshariati 2008:175؛ 208: 11/ج1389مطلق اند(خالقي شده

گونه كه گمان نام برده كه اگر آن» زاد آزرمگانفرخ«)از 1030: 2/ج1393در آغاز اين بخش(
زد زادفرخ پسـر فـرخ  «) همان 957: 1390؛ آيدنلو 215: 11/ج1391مطلق شده(خالقي » هرمـ

را كه كند چباشد و بخش دومِ اين نام، اشاره به نام پدر او باشد، هيچ منبعي آن را تاييد نمي
شـناخته شـده   » آزرمـي «يـا  » آزرم«بوده و شخصي به نام » هرمزدفرخ«نام پدرش » فرخزاد«

بيانگـاريم و  » آذرمهـان «و آن را نيـز تحريـف   » آزرمهـان «نيست. مگر اينكه اصل اين نام را 
صفت او باشد معناي اين واژه با رفتار اين سردار » آزرمگان«بدانيم. اگر » زاد پسر آذرمهفرخ«
سو نيست و همچنين اين واژه ريخت صفت ندارد. اگر اين واژه را قيد جمله بيانگـاريم  مه

بخوانيم و احتمال گشتگي/تحريف بدهيم، همچنانكه كمـي آشـفتگي   » زاد، آزرمگانفرخ«و 
ــتنويس ــي در دس ــده م ــز دي ــا ني ــود،ه ــرايشِ    28ش ــا پي ــايگزيني ي ــراي ج ــبي ب واژة مناس

رايـج   شـاهنامه و ساخت قيد به اين شكل نيـز در   سنجشي(تصحيح قياسي) نخواهيم يافت
نيست. حدس ديگر آن است كه آزرمگان را نام شهر و زادگاه او بيانگاريم. ياقوت حمـوي  

بـوده و  » آذنـه «نام برده كه نزديك شهري مرزي به نـام  » اذَرمه«يا » آذرَم«از روستايي به نام 
 ).55: 1/ بخـش 1/ج1380ياقوت ت(بن اسحاق آذرمي اهل آنجـا بـوده اس ـ  بن محمدعبداالله

فرسـخ فاصـله   10همچنين آن را شهري آباد نزديك ديار بيعه و برقعيد دانسته كه تا سنجار 
داشته و وابسته به نصيبين بوده كه در زمان ياقوت از روستاهاي موصل قلمداد شده و ديگر 

» ايآذرمه«يا » رميآذ«). در نتيجه 165و 164(همـان:   اثري از آبادي گذشته در آن نبوده است
آمـده اسـت. پـس دور نيسـت كـه ايـن       ها و براي تمايز آنها از ديگران ميهمراه برخي نام

  زاد اهل آذرمه بوده باشد. فرخ
بايست او اند مي) گمان برده2008:146) و پورشريعتي(639: 1389همانگونه كه شهبازي(

دلايلي چند براي آن يافت. نخست توان شمار آورده و ميرا كس ديگري جدا از زادفرخ به
آمده و پس از آن هميشه(بر پايـة شـمارش   » زادفرخ«بار اينكه در اين بخش تنها همين يك

ــده:  ــده مـــــي » زادفـــــرخ«مـــــورد)  22نگارنـــ : 2/ج1393شـــــود(مانند: ديـــ
و فردوسي عمدي در اين كـار داشـته و    29)3835،3902،3915،3937،3968،4067هاي بيت

ن دو با يكديگر اين را دقيق رعايت كرده در حاليكه هر دو ريخـت در  براي اشتباه نشدن اي
هم آمده اسـت(نمونه:  » زادفرخ«در ديگر منابع » فرخزاد«گنجد و همچنين مي شاهنامهوزن 

تر آن نيز همان بوده. دليل دوم كه اين شخص ) و شايد ريخت اصيل617: 1/ج1403طبري 
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شـود؛  ) آشـكار مـي  3835آمـده(همانجا،ب » فرخزاد«كس ديگري است از نخستين بيتي كه 
. 30داشتكند كه كسِ نامداري بود و خسرو او را گرامي ميچراكه فردوسي او را معرفي مي

تـر معرفـي   بود نيازي به اينگونه معرفي نداشت زيراكه پيش» زاد آزرمگانفرخ«اگر او همان 
ها را ست كه صفات و ويژگياينگونه ا شاهنامهشده بود و شيوه و زبان فردوسي در سراسر 

تر نيز هسـت اينكـه   كند. دليل سوم كه جالبهاي تكراري اينچنين بيان نميبراي شخصيت
تواند در اين شرايط با شاه بوده و او تنها سرداري است كه مي» گرامي«نزد خسرو » زادفرخ«

با صـفات  يك شورشي بوده و » زاد آزرمگانفرخ«) در حاليكه 3836رايزني كند(همانجا،ب
) همراه شده است. طبري در شمردن دلايل 3826گر(نامستقيم)(همانجا،بروي و غارتدژم

نام بـرده  » 31خندق از طسوج بهرسير«اهل » فرخزاذ بن سمي«ناخشنودي مردم از خسرو از 
). او در جـايي  615: 1/ج1403كه خشن بود و خسرو او را بر كارها چيره كرده بـود(طبري 

شـايد   "آن كارهـا "). منظـور از  617نوشته اسـت(همانجا، » زاذ بن سميخانفر«ديگر او را 
 Pourshariatiگيـري زيـاد داشـته اسـت(    گرفتن ماليات بوده و او گويا خشـونت و سـخت  

سـتاني  موكـل خـراج  "كـه  » زادفـرخ «). بلعمـي نيـز بـه    480: 9/ج1387؛ كزازي 2008:146
ز بحراني شدن شرايط از اين قدرت خـود  ) او پس ا985: 1386اشاره كرده( "خواري بود به

  بهره برده و به فشار بر مردم و ثروت اندوزي بيشتر پرداخته است. 
 شـاهنامه در » زاد آزرمگـان فرخ«به گمان بسيار منظور طبري و بلعمي از اين كس همان 

كنـد كـه بـه    آمده تقويت مي» زادفرخ«كه پس از معرفي  شاهنامهاست. اين گمان را بيتي از 
). در ديگر منابع نامي از اين شخص 3827،ب1030: 2/ج1393ها اشاره دارد(ستاندن دارايي

دارِ دربار نام بـرده منظـورش همـان    پرده» زادانفرخ«) نيز كه از 714: 1900نيست و ثعالبي(
هرمزد) دو تن از بزرگـان  پسر فرخ»(فرخزاد«و » زاد آزرمگانفرخ«است. در نتيجه » فرخزاد«

مي «ين در بركناري خسرو هستند نه يك تن. نيز آفرنقش  تـاريخ طبـري  در » فرخزاد بن سـ
است كه تنها نام پدر او دو جور ثبت شـده اسـت كـه     شاهنامهدر » زاد آزرمگانفرخ«همان 

  .32نگارنده دليلي براي آن نيافت

  گرُاز 2.1.4
اي شورشـي،  چهـره است. او » گراز«سردار ديگري كه فردوسي در آغاز اين بخش نام برده 

بـوده و  » شهَروراز/ شـهربراز «كار و پناهنده به دشمن(روم) دارد. نام كامل اين سردار خيانت
ناچار بـه بخـش دوم بسـنده    گنجد و فردوسي به(بحر متقارب) نميشاهنامهاين نام در وزن 



 119   ... هاي هاي سده فردوسي با تاريخ شاهنامةسنجش روايت تاريخي 

ر در از بزرگـان دربـا  »(شـهران گـراز  «. البته با تغييري اندك به 33)619: 1389كرده(شهبازي 
به كـار رفتـه اسـت.     "گ"جا با كار برده ولي همهداستان بهرام چوبين) در جاهاي ديگر به

بــه يكــديگر  "ب"و  "گ"، "و"انــد و تبــديل » بــراز«ريختــي ديگــر از » وراز«و » گــراز«
يـا  » گـراز «رو يـا در منبـع فردوسـي    . از ايـن 34هـاي ايرانـي دارد  هاي فراوان در زبان نمونه

را مقامي لشكري بـراي  » شهربراز«و يا گزينشِ خود فردوسي است. طبري بوده » شهرگراز«
) و بـاوجود  592: 1/ج1403فرَُّخان/ فرهان يكي از سرداران خسـرو پرويـز دانسـته(طبري    

، شـاهنامه برد، شايد گراز در اين بخـشِ  اينكه طبري در ماجراي مورد بحث ما از او نام نمي
نيـز نـام    تـاريخ طبـري  در » فرخان شهربراز«نيز شايد  همان شهربراز، سردار نامدار است و

. شهربراز از خاندان مهران، يكي از بزرگترين سرداران ايران و اسپهبد نيمروز 35ديگر او باشد
م) نقـش بسـيار مهمـي    619- 604گرفتن سوريه و گشودن اورشليم و مصـر( بود كه در پس
توانست محاصـرة اورشـليم را   ) و Fry 1983:170؛ 548: 2/ج1393كوب،روزبه داشت(زرين

). پـس از ايـن رخـدادها و    A Short…,2016: 52بشكند و صليب راستين را به دسـت آورد( 
هاي سنگين، خسرو تصميم به اعدام او گرفت و او از ترس مجازات شديد خاطر شكست به

ــا روميــان Fry 1983:170(36؛ 641: 1379ســن خســرو شــورش كرد(كريســتن ــا او ب . گوي
). شـهربراز پـس از اردشـير    Spiegel 1878/III: 523اي هـم امضـا كـرده اسـت(    هنام ـ  پيمـان 

 Fryروز بر تخـت شـاهي نشسـت و سـپس كشـته شـد(       40سوم(جانشين شيرويه) براي 

1983:171 .(  
و  37در ميان مورخين غيرايراني تنها سبئوس ارمني به نامة شيرويه به شـهربراز(خوريام) 

درخواست بازگشت او از قلمرو روم به ايران اشاره كـرده و آورده كـه هنگـام گفتگوهـاي     
صلح ميان شيرويه و هراكليوس، هراكليوس به شهربراز دستور فرستاد تا روم را ترك گفته و 

). sebeos 1999: 86سپاه خود را به ايران بازگرداند كه البته شهربراز از اين كار خشنود نبـود( 
نگار ارمني از نقش مهم نامه بوده است. اين تاريخهاي پيمانين امر مهم يكي از شرطشايد ا

هاي خسروپرويز در روم و همچنين پس از مـرگ خسـروپرويز تـا بـر     شهربراز در پيروزي
) و در آن ميان sebeos 1999: ch33,34,38,39,40تخت نشيني شهربراز، بسيار ياد كرده است(

ي شهربراز با هراكليوس در تازش به تيسفون بـا كمـك نكـردن بـه     از همه مهمتر به همكار
 sebeosخسروپرويز اشاره كرده كه منجر به ضعف بيشتر خسرو و اختلاف او با بزرگان شد(

). اين موضوع نشانگر نقش مهم شهربراز در بركناري خسروپرويز و روي كـار  84,85 :1999
و از همه نيرومنـدتر بـود. در ميـان همـة     آمدن شيرويه است چراكه در ميان همة سرداران ا
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مورخين تنها فردوسي به نقش مهم گراز/ شهربراز در خلع خسرو پرويز اشاره كرده اسـت.  
البته گفتني است كه داستان شورش و پناهنـدگي شـهربراز در بسـياري از منـابع آمـده كـه       

هريزاد مـع  ش ـبه فارسي ميانـه و سـپس ترجمـة عربـي آن(     "داستان شهربراز"بايست از  مي
) 274: 1386؛ تفضلي 51: 1386مطلق ؛ خالقي305: 1872) گرفته شده باشد(ابن نديم،ابرويز

  .38ولي نقش مستقيم او در بركناري خسرو را تنها فردوسي بيان كرده است

  نخَوار 3.1.4
دستي با شورشيان و در نام برده كه پس از هم 39»نخَوار«فردوسي از يك سردار وفادار به نام 

هـا را بـه عهـده گرفـت. او بـا      فرخ فرماندهي گرفتن پايتخت و گشودن زندانتگو با زادگف
و  40هـا سپهبد خسرو كه پاسدار شهر و زندان بود جنگيد. با وجود اينكه بيشـتر دسـتنويس  

؛ فردوسـي  Justi 1963:328تـر اسـت(  درسـت  42انـد، نخَـوار  ثبت كرده» تخُوار« 41هاويرايش
) naxwār). دليل ديگر آن اسـت كـه نخـوار(   642: 1389بازي ؛ شه22،پانويس308: 1389/8

عنواني سياسي/ اداري در ايران باستان بوده كه در روايات ملي به نامي خاص تبـديل شـده   
دقتـي كاتبـان و نزديكـي نويسـش ايـن دو واژه باشـد.       توانـد از بـي  . اين خطا مـي 43است

) اصل اين نـام(تخوار/نخوار) را  ,sebeos 1999:49,86(تاريخ سبئوسپورشريعتي با استناد به 
كـه بـه    )(يك عنـواني ارمنـي بـه معنـي بـزرگ خانـدان ناخـارار) دانسـته        tanuter»(تانوتر«
مرزبان ارمنسـتان داده شـده بـود و نخـوار را همـان وارازتيـروس انگاشـته        » وارازتيروس«

انگـاره نيـاورده و   اي براي اين كنندهاما دليل يا سند قانع (Pourshariati 2008:153,154)است
منـابع   شـاهنامه جز نمايد. بهشناختي نيز موجه نميتحول تانوتر به تخوار/نخوار از ديد زبان

اي انـد بـه پشـتيبانان خسـرو نيـز هـيچ اشـاره       اي نكردهتنها به اين سردار دلير اشارهديگر نه
تواند نمادي از مخالفان اند و تنها فردوسي از يكي از آنها نام برده است. البته نخوار مي نكرده

نظامي داخل كشور باشند كه در رويـارويي بـا خسـرو، بـه نظاميـان خـارج از مرزهـا (بـه         
فـرخ) يـاري داد و   نمايندگي شهربراز) و ديوانسالاران و سياسيونِ دربار (بـه نماينـدگي زاد  

  كودتا را به انجام رساند.
در بركنـاري خسـروپرويز، در   بـه اتحـاد درباريـان و سـپاهيان      رويدادنامة پاسـكاله در 

) فرماندة پيشينِ سـپاه  Gurdanaspaاسَپه(جا از گوردنم. اشاره شده و يك628فوريه سال24
ايران نام برده كه در به قـدرت رسـاندن شـيرويه نقـش مهمـي داشـته و همـة سـربازان و         

ــدند(  ــع ش ــرد او جم ــيان گ ــر از Chronicon Paschal,1989:183شورش ــايي ديگ ) و در ج
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اسَپه( نگوسدGusdanaspa)پسر رهازس (Rhazes  سپاه بوده، نام بـرده كه يك سردارِ ارشد (
نام باشند ). اين دو بايد تحريف يا خطاي نوشتاريِ يكChronicon Paschal,1989:186است(

  . 44است» اسَپاد گشُنسپ/ گشُنسپ اسَپاد«كه همان 
رده و پس از طبري تنها مـورخي  و نقش آنها اشاره ك» نخَوار«و » رستم«تنها فردوسي به 

طبري: فرخزاذ بن سمي) و نقش مهم او اشاره نموده اسـت.  »(زاد آزرمگانفرخ«است كه به 
زاد در ايـن دو منبـع و برتـري    به خاطر سكوت ديگر منابع يافتن دليل تفاوت نام پدر فـرخ 

دن بـر  را بـه خـاطر فارسـي بـو     "آزرمگـان "دادن يكي بر ديگري دشوار است مگر اينكـه  
تازي برتري دهيم. فردوسي نقش پررنگ زادفـرخ را كـه برخـي منـابع هـم بيـان        "سميِ"

) شهريار را پسر بزرگ خسرو دانسته 986: 1386اند، به خوبي نشان داده است. بلعمي( كرده
كند كه خسرو او را و فردوسي همسو با بيشتر منابع شيرويه را پسر بزرگ خسرو معرفي مي

  د.زنداني كرده بو
  
  ها و دلايل شورش انگيزه 2.4

خستگي و روگردانـي سـپاهيان از جنـگ بـا روم      شاهنامهدليل اصلي و آشكار شورش در 
مورد خسرو بر ادامة جنگ نيز توان به دليل ناآشكارِ خودخواهي و پافشاريِ بياست ولي مي

را برخـي   اشاره كرد. اين خودبيني و خودمحوري خسرو در ادامة جنگ و فشار بر سرداران
) عامـال  387و364: 5/ج1382؛ رجبـي  520: 1388كـوب، عبدالحسـين   پژوهان(زرينتاريخ

پي ايران در ارمنسـتان  درهاي سنگين و پياند. بيشتر منابع به شكستاصلي سقوط او دانسته
؛ Fry 1983:170رودان(تا گشوده شدن و ويراني گنزك، نينوا و دستگرد) اشاره دارنـد( و ميان

Howard-Johnston:2010 هاي شش سالة فرسايشي و )؛ جنگ152- 147: 1389؛ كولسنيكف
م نفـس راحتـي   628ويرانگر كه هـر دو كشـور بـا صـلح شـيرويه و هراكليـوس در سـال       

)، هرچنـد ايـن   520: 1388كـوب، عبدالحسـين   ؛ زريـن Theophanes 1982: 29,30كشيدند(
ارمنسـتان، ميـانرودان و مصـر را    هـاي بزرگـي از   قرارداد به سود روم بود و شيرويه بخـش 

). وينتـر و ديگنـاس نفـرت اشـراف از شـاه و تـرس       37: 1386بازگرداند(وينتر و ديگناس،
انـد(همانجا).  سرداران از مجازات را دو عامل بركناري خسرو و شاه كردنِ شـيرويه دانسـته  

بـر   هـاي خسـرو  رحمي) آورده كه همة اضراف از بدرفتاري و بي199: 1383سعيد نفيسي(
  شوريدند.   او
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يعقوبي به هيچ نامي اشاره نكرده و به كوتاهي به دشمني مردم و بزرگان با او كه از سـر  
: 1/ج1883بيداد او بوده، خلع او، شاه كردن شيرويه و آزادسازي زندانيان اشاره كرده اسـت( 

بـر   ). دينوري نيز به همان كوتاهيِ يعقوبي به خشم خسرو بر سپاهيان و تصـميم آنهـا  196
تـر بـه رايزنـي بزرگـان در خلـع      كمي مفصل نهايه). در 111: 1888خلع او پرداخته است(

خسرو و شاه كردن شيرويه اشاره شده است. آمده كه نيمه شب زندانيان را آزاد كردند و در 
بلنـد شـد و   » بـاش بـاش... شـيرويه شاهنشـاه    « كاخ شيرويه با او بيعت كردند، سپس بانگ

). طبري 428: 1374پنهان شد تا او را يافتند و زنداني كردند(» ميروان«م خسرو در باغي به نا
هزار) را بكشد و او سـرپيچي   36دستور داد همة زندانيان(» زاذان فرخ«آورده كه خسرو به 

فرخان زاذ پسر «كرد. طبري دلايل دشمني مردم با خسرو را خوار كردن بزرگان، چيره كردن 
ن زندانيان و تصميم بـه كشـتن سـپاهيان فـراري از جنـگ روم      بر كارها، فرمان كشت» سمي

آوردنـد   46»بهرسـير «رفتند و شـيرويه را بـه   » 45عقر بابل«آورده است. گروهي از بزرگان به 
» بـاغ هنـدوان  «سپس زندانيان را آزاد ساختند و فراريان نيز به آنهـا پيوسـتند و خسـرو بـه     

ــر تخــت نشــاندند(  ــاغ در  617: 1/ج1403گريخــت و شــيرويه را ب ــن ب ــة ). اي رويدادنام
 ، در»بــاغ شــاهي) «85 :1999ســبئوس(تــاريخ ارمنــي ) و A Short…,2016: 64(خوزســتان

آمـده  » بـردان ) «2، پـانويس 353: 1373(تجارب الاممو در » روانباغ مي) «428: 1374(نهايه
اند هـر سـه   است. باغ شاهي كه عنواني كلي و نادقيق است و ميروان و بردان كه بدون گواه

آيند و شايد خوانش يا نويسشِ نادرست نامي ديگـر باشـند. بلعمـي بـه     به نظر نادرست مي
گيري بر فرزندان رم كوتاهي در جنگ، سختكردن و كشتن سپاهيان به جتفصيل به زنداني
فرماندار بابل، به عنوان زمينة بركناري خسرو اشاره كرده اسـت.  » شاهمردان«و بريدن دست 

كـردنِ نـام   سپس ماجراي تصميم بزرگان بر جانشيني شيرويه، بيعت همه با شـيرويه، بانـگ  
بدون اشـاره بـه مـاجراي     شيرويه و گريختن شبانة خسرو به باغ را بيان كرده است. بلعمي

و گماشـتن  » ماه اسـفند «فروختن گوهرها و لو رفتن خسرو، به بازداشت و بردن او به خانة 
). ثعالبي با آوردن چند افسـانه از  993- 984: 1386بلعمي،بر او اشاره كرده است(» جالينوس«

) له و دمنهكليكودكي شيرويه(سابيدن پنجة گرگ بر شاخ بز و خواندن داستان شير و گاو از 
و پيشگويي اخترشناسان، دليل زنداني كردن شيرويه را تصميم شورش او بـر پـدر دانسـته.    

اندوزي، خونريزي و آزار مرزبانان و بزرگان از سوي خسرو پرداخته كه باعث سپس به مال
دار) اشـاره  حاجـب/ پـرده  »(زاذان فرخ«شد او را خلع و شيرويه را شاه كردند. او تنها به نام 
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ده كه خسرو و شيرين را در كاخ او ساكن كردند. در ادامه نيز ماجراي گريختن به باغ، لو كر
  ). 718- 712: 1900رفتن، بازداشت و زنداني شدن خسرو را بازگو كرده است(ثعالبي 

نگاران مانند طبري به نامة پيامبر به خسروپرويز و پاره كردنِ نامـه از سـوي   برخي تاريخ
نامستقيم اين واكنشِ تنـد و نامحترمانـة خسـرو بـه دعـوت پيـامبر و       خسرو اشاره كرده و 

پاشيدنِ پادشاهيِ خسرو را عامل مرگ خسرو و سپس بيني يا دعاي پيامبر درمورد ازهم پيش
اش پـاره  پادشـاهي «دانند. پيامبر در واكنش بـه ايـن كـار خسـرو گفـت:      افول ساسانيان مي

حبيـب آورده  ابيبنبه نقل از يزيد» جرترخدادهاي سال ششم ه«. طبري در بخش 47»شود
كه خسرو به باذان، فرمانرواي يمن، پيام داد كه دو مرد دلير نزد پيامبر بفرسـتد تـا او را نـزد    

اي نـزد پيـامبر فرسـتاد. قريشـيان در     را با نامـه  48خسرو ببرند و او نيز بابويه و خرُهّ خسرو
شاهنشاه خسرو با او(پيامبر) درافتاد و كـار  مژده كه «طائف از ديدن آنها شاد شدند و گفتند: 

فرستادگان نزد پيامبر رفتند و چون ريش تراشيده بودند و سـبيل  ». او به پايان خواهد رسيد!
و » چه كسي گفته چنين كنند؟(ريش و سـبيل را) «داشتند، پيامبر به آنها نگاه نكرد و پرسيد: 

ود. ديدار را به فردا موكول كرد و شـب از  كه منظورشان شاه ب» خداوند ما«آنها پاسخ دادند: 
آسمان به پيامبر خبر رسيد كه خدا شيرويه را بر خسرو پيروزي داد و او خسرو را در فـلان  

دين و قدرت من به گستردگيِ « فردا به آنان گفت كه براي خسرو بنويسيد:  49تاريخ كشت.
پـس از  ». خـواهم كـرد  پادشاهي خسرو خواهد شد و اگر مسلمان شوي تو را پادشاه يمن 

چندي نامة شيرويه به باذان رسيد كه خسرو را به دليل كشـتنِ اشـراف ايـران و نگهداشـتن     
سربازان در مرزها، كشته است و از او خواست تا با پيامبر كاري نكند تا دستور شيرويه به او 

در يمـن نيـز   برسد. باذان كه اين نامه را ديد به پيامبري محمـد ايمـان آورد و ابنـاء ايرانـي     
  )297و  296: 2/ج1403طبري،(مسلمان شدند.

ســبئوس ارمنــي، هرچنــد كوتــاه بــه رويــارويي خســروپرويز و ســپاهيان اشــاره كــرده 
نيز، هرچند فشرده، به شـورش مرزبانـان و    رويدادنامة سيعرت). در sebeos 1999:85است(

بطريــق نيــز بــه ابــن). seert,1983/II: 551شــده اســت( روي كــار آوردن شــيرويه پرداختــه
هـاي  هاي سنگين خسرو در برابر هراكليوس اشاره كرده و بدون نام بردن از گـروه  شكست
نظاميِ داخلي يا خارجي، و يا نقش مستقيم شيرويه، ناخشنودي مـردم از كشـتار،    - سياسي

  ).8و  7: 1909بطريق هاي زياد را عامل بركناري خسرو دانسته است(ابنخونريزي و خرابي
اي بـه شـيوة خلـع و    ه، گرديزي، مقدسي، مسعودي، مسكويه، و بيروني هيچ اشارهحمز

انـد. نقـش رهبـران مسـيحيت و سـتيز      بازداشت خسرو و روي كار آمـدن شـيرويه نكـرده   
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هاي اين دين و مناسبات پيچيدة خسروپرويز با آنها را نيز بايد در نظر گرفت. هميشگيِ فرقه
اي در دل آنها ايجاد كرد نشين، كينهو شهرهاي مسيحي فشار خسروپرويز بر برخي مسيحيان

كه از بركناري خسرو بسيار شادمان شدند و در اين كار نيز نقش داشتند. اين فشـار زمـاني   
شـد و خسـرو   شد كه هراكليوس با كمك كليساي بوزنطيـه بـر سـپاه ايـران پيـروز      آشكار 

ــود   ــر خ ــيحيان را در براب ــتا آزار م مس ــن راس ــد. در اي ــي  دي ــد و حت ــتر ش ــيحيان بيش س
سـال در زنـدان بـود    15شدگانِ نامدار كه صبران(مهنوش، زرتشتيِ پيشين) از مسيحي يشوع

دستي با روميـان بازداشـت، شـكنجه و    م). يزدين را نيز به جرم هم620- 619اعدام شد(در 
هـايش را مصـادره كـرد. از ايـن پـس پسـران يـزدين، شـمطا و         اعدام كردند و شاه دارايي

هرمزد، با كينة پدركشتگي به شورشيان پيوسـتند و در بركنـاري و اعـدام خسـرو نقـش       ني
  .50)199و198: 1383اساسي بازي كردند(نفيسي 

هاي طولاني با روم و طبري زنداني كردن و كشتار سپاهيان را مهمتـرين  فردوسي جنگ
خـت و نـام   . فردوسي نام باغي كه خسرو به آن گري51انددليل شورش و خلع خسرو دانسته

محل زنداني شدن شيرويه را نياورده است و همچنين به برخي دلايـل شـورش بزرگـان و    
خطاهاي خسرو نيز اشاره نكرده است. گفتني است اين كمبودهـا بـه صـورت پراكنـده در     

در ايـن   شـاهنامه هـاي تـاريخي   ها را ندارند. دادهديگر منابع آمده و هيچ يك همة اين داده
  هستند.   نامهخدايميانجي مستند به روايتي از  بخش ارزشمند و با

  
  گذاري شيرويه بازداشت خسروپرويز و تاج 3.4

، بركنار شدن خسـرو،  53»قباد«، داستان جار زدن نام 52، همانند برخي منابعشاهنامهدر  1.3.4
پنهان شدن شبانة خسرو و شيرين در يك باغ و لـو رفـتن خسـرو توسـط باغبـان از روي      

اندازه روايت شده است. خسرو براي خريد خوراك به او داده بود به زيبايي و بهگوهري كه 
 plates14 Göbl,هـاي او آمـده اسـت(   قباد/كواد نام رسمي و شاهانة شيرويه بود و بر سـكه 

. سپس به گفتگوي زادفرخ با خسرو و راضي كردن او بـه  Göbl 1983:plate29(54؛ 54 :1971
در تيسفون زنداني » ماروسپند«سرو را سوار بر فيل در خانة تسليم شدن اشاره شده است. خ

  . 55كنندرا نگهبان او مي» گلَينوش«كرده و 
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  گذاري شيرويه تاج2.3.4
بار ايـن روز را  آورده است. يك» روز از آذرماهدي«گذاري شيرويه را فردوسي در دوجا تاج

بار از زبان شاه هند و يك 56)4086، ب1040: 2/ج1393زمان با بازداشت خسرو دانسته(هم
). طبري دست كـم چهـار   168، ب1047: 2/ج1393اش به شيرويه بيان كرده است(در نامه

بـار بـه روز بازداشـت    بار(در حد جستجوي نگارنده) به اين تاريخ اشاره كرده اسـت. يـك  
) و بلعمـي  نهـم آذر »(آذر و حبسهآذر و روزفاخَذَهَ ماه):«617: 1/ج1403خسرو اشاره كرده(

سـال پادشـاهي خسـرو     38و پـس از  » آذرروز از آذرمـاه «به پيـروي از او، ايـن تـاريخ را    
. جالب است كه صادق نشأت نام روز و ماه را دو تن از نزديكان خسرو )991: 1386آورده(

) و در ترجمـة پاينـده نيـز نـاقص     235: 1391طبري »(آذر را گرفتندآذر و روزماه«انگاشته!: 
) ولـي در  767: 2/ج1362همـو  »(به ماه آذر او را بگرفتند«نام روز را از قلم انداخته: آمده و 

او را « ) و شاپورشـهبازي: 378: 1388»(او را در روز آذر از ماه آذر بگرفتند«ترجمة نولدكه: 
)، كامل و درست آمده است. طبـري  203: 1389»(... در روز آذر از ماه آذر ... زنداني كردند

گذاري شيرويه اشـاره كـرده   براي تاج» ماه آذر روز ديبĤذرَ«بينيِ شاه هند به ر پيشبار دوم د
: 1/ج1403). او بار سوم به تاريخ كشته شـدن خسـرو اشـاره كـرده(    623: 1/ج1403است(
. 57ها اختلافي نيستدوازدهم آذر) و در دو بار اخير در ترجمه»(قتَلَهَ ماه آذر روز ماه):«627
، »رخدادهاي سال ششم هجرت«س بار چهارم در بخش تاريخ اسلام در فصل نويتاريخ اين

شدن خسرو را ايـن  پس از گزارش نامة پيامبر به خسروپرويز، به نقل از واقدي تاريخ كشته
الاول سال هفتم هجرت شـش سـاعت از   شنبه دهم جماديشيرويه شب سه« چنين آورده: 

  .58)297: 2/ج1403(طبري،»شب گذشته، پدرش را كشت
لاكهارت، ه.ق محاسبه كرده است(7م برابر با 628لاكهارت پادشاهي شيرويه را در سال 

م كه از نامة هراكليوس برداشـت  628فوريه 29نولدكه اين تاريخ را با نولدكه ). 473: 1384
ام(اعدام) فوريه آمده 28ام(بازداشت) و 24داند چراكه در نامة هراكليوس كرده، هماهنگ مي

فوريه بـوده  29و25شماري(با استناد به گوتشميد)، برابر با دليل اختلاف كبيسه در گاهولي به
ــت(نولدكه  ــانويس400: 1388اس ــاريخ  Howard-Johnston 2010؛ 1،پ ــدنلو ت ــجاد آي ). س

گـذاري  را روز تـاج » روز/ دوازدهـمِ آذر ماه«يعني تاريخ طبريسوم(كشته شدن خسرو) در 
را  شـاهنامه در  "دي"» دي بـه دين(پـانزدهم)  «تر بودن بـه  ديكدليل نزشيرويه انگاشته و به

) كـه بـه گمـان نگارنـده هـر دو انگـاره       9: 1388فرض گرفته اسـت(آيدنلو   "دي به دين"
گـذاري  هـا را بـراي روز تـاج   نادرست است. طبري بارِ نخست و سوم، آشكارا اين تـاريخ 
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سـرو، پـس از بيـان تـاريخ دقيـقِ      شيرويه به كار نبرده اما بارِ نخست و هنگام بازداشـت خ 
توانـد در  نشيني و بيعت بزرگان با شيرويه اشاره كرده كه نامستقيم مـي بازداشت، به برتخت

آورده اسـت.  » دي بـه آذر «بيني شاه هند) آشكارا همان روز انگاشته شود. ولي بار دوم(پيش
آذرروز/ بـه دي« بـري تـاريخ ط گذاري شيرويه در توان گفت تاريخ تاجدر نتيجه تا اينجا مي

پادشـاهي شـيرويه در سـال     رويدادنامة پاسـكاله است. در » آذرروز/ نهمِ آذر«يا » هشتمِ آذر
در اين منبع، روز  هاي هراكليوسامِ فرمانروايي هراكليوسِ دوم(كنستانتين) آمده و در نامه16

 Chronicon Paschalم ثبـت شـده(  628فوريـه در  25بركناريِ خسرو و جانشـينيِ شـيرويه   

) آن را با هشتم آذرِ(دي بـه آذر) ايرانـي يكـي    5،پانويس378: 1388كه نولدكه( )1989:183
بينيِ شاه هنـد  ) نيز تاييد كرده است. اين گزارش با پيش644: 1389دانسته و شاپورشهبازي(

  نيز هماهنگ است. » آذر/ هشتمبهدي«يعني  تاريخ طبريدر 
طبري بهتر است تنها اين دو تاريخ را در نظر  در نتيجه براي سنجش گزارش فردوسي و

آذرروزِ بـه روزِ آذرماه(فردوسـي) و دي بگيريم تا از پراكندگي و ابهام بحث كاسته شود: دي
روز) تنها به كشته شدن خسرو اشاره دارد و آذرماه(طبري)، چرا كه تاريخِ بار سومِ طبري(ماه

تخت نشسـته بـود و محاكمـة خسـرو در     تر بر گذاري نيست و شيرويه پيشسخني از تاج
جاست، مستقيم پادشاهي شيرويه ادامه داشته و تاريخِ بار يكم(آذرروز) نيز كه يك روز جابه

شمار ايران باستان در هر ماه، سـه روز بـا   گذاري اشاره ندارد. با توجه به اينكه در گاهبه تاج
و طبـري هـر دو درسـت     توان انگاشت كه روايـت فردوسـي  ، مي59وجود داشته "دي"نام 

كار بـرده  (روز هشتم) به"آذربهدي"جاي را به "دي"است، البته با اين توضيح كه فردوسي 
تفـاوت بـوده و   هـاي سـرايشِ حماسـه، عامـل ايـن انـدك      كه گويا زبان منظوم و بايستگي

برده  كاربه "آذربهدي"جا ) و يك"آذربهدي"جاي (شايد به "آذر"جا طبري(نيز بلعمي) يك
دقتيِ او يا منبع او بوده و يا به دو رخداد در دو روزِ پياپي اشـاره دارد. بـه   است كه يا از بي

اند و هـر دو  (بارِ سوم) سترده"دي به آذر"را از  "دي"و طبري  "آذر"زبان ديگر، فردوسي 
  اند. اشاره كرده "هشتم آذر"به 

  
  گيري نتيجه. 5

فردوسي از چند سـردار نـام بـرده:    » سيدن شيرويهبازداشت خسرو و به قدرت ر«در بخش 
زاد آزرمگان، گرُاز و نخَوار، كه در ديگر متون تنها هرمزد، فرخهرمزد، زادفرخ فرخرستم فرخ

مي) اشـاره    زاد با نام ديگر(فرخفرخ و گراز) با همين نام و فرخبه دو نفر آنها(زاد زاد بـن سـ
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گمـان زيـاد   مهم آنها در اين ماجرا و نـام كامـل و بـه   و نقش » نخَوار«و » رستم«شده است. 
 گانفرخ«درستآمده است. به زبان ديگر تنها منبع تاريخي كه به  شاهنامهتنها در » زاد آزرم

 شـاهنامه اين سه كس در ماجراي بركناري خسرو و روي كار آمدن شـيرويه اشـاره نمـوده    
وفـادار بـوده و كسـاني را بـه مـتن      است و از اين بابت كه فردوسي بسيار بـه منبـع خـود    

افزوده، ارزش استنادي بالايي دارد. فردوسي نام سرداران را بـه نسـبت ديگـر منـابع بـا       نمي
» اشَتادگشُسـب «و » نخَوار«توان به تري به ما رسانده براي نمونه ميتر و سالمريخت درست

انـد. فردوسـي بـه    داشته كمترين دگرگوني و گشتگي را شاهنامهها در اشاره كرد كه اين نام
ترين انگيزة شورش را خستگي از جنگ طولاني و دليل شورش سرداران اشاره كرده و مهم

پافشاريِ خسرو بر ادامة جنگ دانسته است. اين دليل با توجه به منابع تاريخيِ غيرايرانـي و  
ست. گفتگوها فارسي، از مهمترين دلايل و شايد مهمترينِ آنها بوده ا - نيز برخي منابع عربي

هـا،  نگارينظرها ميان خسرو و شورشيان و مخالفانِ او به خوبي و فراخي در نامهو اختلاف
آمده است. اين شيوة گسترش و شرح رخداد و فشرده  شاهنامهويژه در پاسخ خسرو، در به

گـرِ  رعايت شـده كـه بـراي پـژوهش     شاهنامهنكردن داستان در بسياري از روايات تاريخي 
رزش بالايي دارد چراكه ديگر منابع(مانند ثعالبي) با وجود منبع يكسـان، جزييـات را   تاريخ ا
گر را از گمـانِ دخـل و تصـرف يـا     داريِ دقيقِ فردوسي، پژوهشاند. همچنين امانتسترده

گـذاري شـيرويه را   سازد. فردوسي زمان تـاج خاطر ميسازيِ منابع تاريخي آسودهمخدوش
ترين تاريخ در ميان همة منابع است و تنها آورده كه همانند طبري درستروزِ دي از ماه آذر 

آمده است. اين تفاوت انـدك بـه گمـان زيـاد از      "دي"(روز هشتم)، "دي به آذر"به جاي 
تـوان آن را از  بوده و به گمان كم از فردوسي كه در ايـن صـورت مـي    شاهنامة ابومنصوري

بررسي منابع گوناگونِ موجود، سركردگان شورش محدويت وزن و زبان منظوم انگاشت. از 
 - 2شـهربراز(گراز)،   - 1تـوان اينگونـه برشـمرد:   آفرينانِ بركناري او را مـي بر خسرو و نقش

مهرسپند،  - 6گلَينوش،  - 5خرُادبرزين،  - 4اسَپادگشنسپ،  - 3پسران شهربراز(مانند شاپور)، 
زد،  رستم پسر فرخ - 9زد، هرمزادفرخ(دادفرخ) پسر فرخ - 8فرخزاد آزرمگان،  - 7  - 10هرمـ

شـمطا پسـر    - 12شـاه،  مهرهرمزد(نيـوهرمزد) پسـر مـردان    - 11هرمزد(طبري: فرخّان) فرخ
 - 16پسـران بسـتام(بندويه و تيرويـه)    - 15پسران بندويـه   - 14نخَوار(تخُوار)،  - 13يزدين، 

تن از  11وسي به . از اين ميان فرد60خاندان كنارنگيان - 18سرداران ارمني  - 17پيروز وزير 
تـرين اسـت. البتـه فردوسـي     ترين و دقيـق اين افراد اشاره كرده كه در ميان همة منابع كامل

شماري از اين افراد را در بخش پاياني پادشاهي شيرويه نـام بـرده كـه نگارنـده در جسـتار      



  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   128

هـاي  ) بيشتر اين افراد را نمايندة خاندان2008:173ديگري به آن پرداخته است. پورشريعتي(
  مهم پارتي دانسته است.

هـا، يكسـره بـه منبـعِ تـاريخيِ      ، همانند ديگر بخـش شاهنامهفردوسي در اين بخش از 
هاي وزن، زبانِ منظـوم و  ) وفادار بوده و با وجود محدويتشاهنامة ابومنصوريمنثور خِود(

م كشـيده و  ها و جزييات آن را به نظ ـدارانه و دقيق دادهنيز چارچوب روايي/داستاني، امانت
ها را بـا زبـان جـاري و معيـار     جايكسان و نام چيزي از قلم نيانداخته است. او ريخت نام

تراند. او بيش نزديك نامهخدايرو به متون پهلوي ازجمله روزگارِ خود تغيير نداده و از اين
ه از ديگر منابع به نام و نقش اشخاص اثرگذار در بركناري خسرو و روي كار آمدن شـيروي 

با يك  نامهخداياشاره كرده و به دلايل و علل اين رخداد نيز پرداخته است. نگاه موجود در 
محـور يـا   هـاي غيرايرانـي و خلافـت   ها و تحريفراه يافته و از نگرش شاهنامهميانجي به 

پرستانه پيراسته است. از اين بابت نيز فهم و بازخوانيِ نگاه ايرانيـان و شـيوة روايـت    بيگانه
هـاي پايـاني   بـه رخـدادهاي سـال    "نگاه خـودي "يا  "نگرشِ از درون"براي فهم  نامهشاه

  ساسانيان و فروپاشي آنها بسيار ارزشمند است.
نويسيِ ايراني و ملي است كـه ريشـه در   نويسيِ فردوسي همان سبك تاريخشيوة تاريخ

كـاوي  توان ريشـه ن مينويسي دارد و آن را تا روزگار ايرانيانِ آغازين و هخامنشيانامهخداي
منـدي،  كرد. در اين سبك؛ اهميت هنـر و ادب، اسـطوره و افسـانه، فلسـفة تـاريخ، هـدف      

باوري، پاسداري از هويت و فرهنگ ملي اهميت فراوان دارد و از آموزي، سرنوشتحكمت
نويسـان ايرانـي و همچنـين فردوسـي، ايـن اهـداف هـيچ سـتيز و تناقضـي بـا           ديد تـاريخ 

تاريخي، گذشتة واقعي يا واقعيت تاريخ، نداشته و ايـن   بازنويسي رويدادهاينگاري،  رخداد
ها رويكردي امروزي است كه پرتاب كردن آنها بـه گذشـته درسـت و    تمايزها و جداسازي

داريِ زيـاد و پايبنـدي بـه منـابع، همـواره داراي      نمايد. فردوسي باوجود امانـت منطقي نمي
اراده و چشم و گوش بستة ديگران نبـوده  روِ بيوده و دنبالهاستقلال سبك و زبانِ شاعرانه ب

كاري و آرماني بسيار مهم و جدي قائل بوده كه همانـا نخسـت   است. او براي خود خويش
  پاسداري و سپس انتقال تاريخ، فرهنگ و هويت ايران باستان بوده است.
نگاريِ ي بر تاريخااين نكته بسيار مهم است كه اديب و شاعر بودن فردوسي هيچ خدشه

او وارد نكرده و او توانسته به بهترين شكلِ ممكن اين دو جنبـه را دركنـار هـم نگـه دارد.     
نويسيِ او نكاسته داري و دقت در تاريخپردازيِ شاعرانه از ميزان امانتآزاديِ هنري و خيال
هـا،  ، نـام هاي تـاريخي نهايـت دقـت را داشـته و جزييـات رويـدادها      است. او در نقل داده
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تر كردنِ روايت خود، از قلم ها و ديگر موارد را به بهانة آزادانديشيِ ادبي و جذابتاريخ ماده
و البته به گمـان نگارنـد در سراسـر     - كم در بخش ساسانياننيانداخته است. فردوسي دست

نگاري تاريخ"، كار خود را در سرايش اين متن، "تاريخ واقعي ايران"منبع خود را  - شاهنامه
  انگاشته است.  مي "نگارتاريخ"و خود را يك  "منظوم
  
  ها نوشت پي

 

رود و اگر جايي به كار مي» شاهنامه« ، » شاهنامة فردوسي« از اين پس و در كل اين مقاله به جاي .1
 اي ديگر، مانند ثعالبي يا ابومنصوري، باشد نام كامل خواهد آمد. منظور شاهنامه

، »در پيرامـون منـابع فردوسـي   «داري فردوسي بنگريد به: جلال خالقي مطلـق،  امانت براي ميزان .2
، 7، سنامة ايـران باسـتان  ، »از شاهنامه تا خداينامه«؛ همو، 539- 512، صص10، سايران شناسي

 .70- 3، صص1386، 2و1ش

، »هنام ـخـداي «كـوب، : روزبـه زريـن  بنگريـد بـه   هـا  نامـه خـداي براي آگاهي از محتوا و انـواع  . 3
، 5، تاريخ جامع ايران، ج»نامهخداي«؛ ابوالفضل خطيبي،1394، 22، جالمعارف بزرگ اسلامي دايره
675 -703،  1393.  

  جا مانده است.به نثر است كه تنها مقدمه آن به شاهنامة ابومنصوريمنظور همان  .4
در لغت به معني خبر و نقل كردن سخن و در اصطلاح ادبي، متنـي اسـت كـه     narrativeروايت  .5

». توالي ملموس و غيرتصادفي رخدادها در كنـار يكـديگر  «كند و راوي دارد يا داستان را بيان مي
گيرد. روايـات در ايـران باسـتان و برخـي     ها تا انواع جديد داستان را در بر ميروايت از حماسه

هـاي فرهنگـي از جملـه اسـطوره و     وم بوده است. گاه روايت در تمامي جلوهها بيشتر منظتمدن
بنـدي شـده اسـت:    تاريخ ديده شده است و گاه با توجه به عامل زمان روايت به سه دسته بخش

تـوان روايـت تـاريخي را بخشـي از روايـت      رو مياينها. ازنگر و تداخل زماننگر، آيندهگذشته
 ).253: 1390؛ داد،698- 695، 2: ج1376م نژاد،نگر قلمداد كرد(قاسگذشته

هاي ايشان ها و گزارشافزون بر مقالاتي كه در ادامه اشاره خواهد شد، سراسرِ سه جلد يادداشت .6
 بر شاهنامه، گواه اين سخن است.

برند هشـدار جـدي   ايشان به كساني كه از بخش تاريخي شاهنامه براي پژوهش تاريخي بهره مي .7
  همانجا)»!(تاريخي«دانسته و نه » ادبي«كه شاهنامه را يك اثر داده، چرا

 .507- 502، صص15، س1382، ايران شناسيمجلة  .8

، به كوشـش  فردوسي و شاهنامه(مجموعه مقالات) ، نيز درارديبهشت ،344ش،1356،يغما ةمجل .9
 .1370،مدبر علي دهباشي،

 



  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   130
 

محمد قاسم زاده، تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي و وزارت      ةويراست طبري، ةيادنام .10
  .1369،فرهنگ و آموزش عالي، چاپ نخست

به كوشش ويدا نداف، فرزانـه گشتاسـب و محمـد     دكتر زهره زرشناس)، ةنام(ارج رنج و گنج .11
 .1392، شكري فومشي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .15- 1، صص15، ش8س ،مطالعات ايرانيمجلة  .12

- 387ص، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي، ص ـ   شـاهنامه  ةمجموعه مقـالات همـايش هـزار   . 13
417،1392. 

  .1390،انتشارات دكتر محمود افشار يزدي :تهران .14
  .1388، عباس زرياب، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،چاپ سوم ةترجم .15
 .1389،تهران: مركز نشر دانشگاهي .16

17. Bosworth, C. E. (1999), The History of al-Tabari. Vol. 5, The Sasanids, the Byzantines, the 

Lakhmids, and Yemen, translated and annotaded, Albany: State University of New York Press. 

  .1391دوم،دايره المعارف بزرگ اسلامي، چاپ  تهران:هاي شاهنامه، يادداشت 18.
19. Pourshariati, Parvaneh(2008), Decline and fall of the Sasanian empire: the Sasanian-Parthian 

confederacy and the Arab conquest of Iran, IB Tauris.nalepos: K. Trübner. 

ويراستة محمد قاسم زاده، تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد   يادنامة طبري،براي نمونه بنگريد به:  20.
  .1369اسلامي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي، چاپ نخست، 

شـود. بـراي بررسـي    به نظم است و گاه زبان حماسي و ادبي آن پررنـگ مـي   شاهنامهروايت  .21
پيرايـه بـه   بـي ها گذشت و روايتـي تـاريخي و   هاي تاريخ نياز است درحد امكان از اين لايه داده

داري و دقت دست داد. گرچه اين كار گاه دشوار است اما نگارنده كوشيده است در كمال امانت
  و بدون خدشه بر هستة تاريخي روايات به هدف نزديك شود.

  شهر گور يا جور در پارس و امروزه پيرامون شهر فيروزآباد كنوني در استان فارس. .22
: 1388لدكـه، وخوانش ايـن نـام بـا يـاي مجهـول بنگريـد بـه: ن        شناسي وبراي آگاهي از ريشه. 23

  .2،پانويس382
 شهريار، مردانشاه، كورانشاه، فيروزانشاه، افرودشاه، شادمان، زدابزودشاه، شادزيك، ارونـدزيك،  .24

ايـن   نهايـه بخت و اردشير. در خرُه، شيرزاد، جوانشير، جهانبه، خرُه، مردخرُه، زاداندل، قسُقسُ
ينگونه آمده: شهريار، مردانشـاه، كورانشـاه، پيروزانشـاه، ابزودشـاه، شـادمان، ردابزودشـاه،       ها انام

دل و بخت، مردپناه، قسُخره، شيرزاد، جوانشير، جهانخره، مردخره، زاذان شادزيك، اروندزيك،
  ) قس شايد معرب پس/پسر باشد.649: 1389شهبازي(به. به گمان شاپورقسُ
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در ديگر منـابع كـه گويـا    » فرخزادان«) و 249: 2/ج1350مة بنداري(فردوسي،در ترج» فرخزاذ« .25
) 377: 1388لدكـه، و) يا فرماندة پاسداران دربار(ن215: 11/ج1391بارسالار خسرو(خالقي مطلق،

  هم بوده است.
  نامدار به رستم فرخزاد كه در جنگ قادسيه كشته شد. .26
- و وزير بوران )pourshariati,2008:174(پروانه پورشريعتيشاهزادة ماد به گفتة سبئوس ارمني و  .27

  دخت ادعاي پادشاهي نيز كرد و كشته شد.دخت كه در پادشاهي آزرمي
  .10، پانويس299: 8/ج1389بنگريد به: فردوسي،. 28
داريم(بنگريـد بـه: رسـتگار    » زادفـرخ «هـاي  صـفات و نـام   شـاهنامه هاي ديگـر  البته در بخش 29.

  زاد) كه برخي از آنها يك فرد هستند.نام فرخ : ذيل1388فسايي،
  دگر، زادفرخ كه نامي بدي/ به نزديك خسرو گرامي بدي. .30
  اردشير.در ترجمة شاپورشهبازي: تسوگ به . 31
اي مـوروثي و يـا از   زني كرده كه يا شمي عبري بوده، يـا رتبـه  گمانه» سمي«لدكه دربارة نام ون. 32

) همچنــين 1، پــانويس373: 1388رخ داده اســت. (پهلــوي بــه عربــي خطــاي ترجمــه     
 ) گمان زده كه شايد منصبي باشد.639: 1389شاپورشهبازي(

شاپورشهبازي به استناد طبري اين عنوان را نه نام خاص بلكه منصبي دانسته كه از روزگار قباد  .33
  )619: 1389رواج يافت(

 ستام/بسطام.مانند: گشتاسب، ويشتاسپ و بشتاسب؛ گستهم، وستهم و ب. 34

35. see: Kaegi and Cobb, "Heraclius, Shahrbarāz and Al-Tabari", Al-Ṭabarī : a Medieval Muslim 

historian and his work, Edited by Hugh Kennedy, pp 95-112. 

36. see: H. Hubschmann,"Iranica, 1) šahrbarāz", Zeitschrift der Deutcshen Morgenlandischen 

Gesellschaft, vol 47.  

توانـد ريختـي از خرُخـان يـا     و گاه شهروراز) ناميده كه مي»(خوريام«سبئوس شهربراز را بيشتر .37
خرُهان(فرَخّان) باشد چرا كه به گفتة طبري نام اصلي شهربراز فرخان بـوده. همچنـين بـراي او    

رزم زن/ «از مـان بسـيار ريختـي    كه به گ) ,sebeos 1999:62(نيز آورده» رزميوزن«و » منارزِ«لقب 
 .است »رزمنده

  نگاري ميان خسرو، شهربراز و روميان بنگريد به:براي آگاهي از كشمكش و نامه .38
Theophanes,The Chronicle: An English translation of anni mundi 6095-6305(A.D. 602-

813), by Harry Turtledove, Philadelphia,1982,p452. 

 سرداري كه در ماجراي جنگ با بهرام چوبين نيز نقش مهمي داشت. .39
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و نيز ترجمة بنداري  733و لنينگراد 903، استانبول741، قاهره731هاي: استانبولمانند دستنويس .40
  ).249: 2/ج1350(شاهنامهاز 

ــد:  .41 ــتان مانن ــة باس ــزازي، ج  نام ــدين ك ــرجلال ال ــرايش مي ــاهنامه؛ 178، ص9، وي ــاپ  ش چ
  .3938، ب245: 9/ج1971مسكو،

  و چند دستنويس ديگر. 891و لندن 675هاي: لندندر دستنويس .42
43. see: Rika Gyselen, "LʹAdministration ́ Provincialeʹ Du NAXWĀR", STUDIA IRANICA 33, 2004 

, pp31-46.  

د انگاشته را راهزا» رهازس«دانسته، و » گشنسپ سپاد«را تحريفي از » گردن اسپه«شاپورشهبازي . 44
 ). 642: 1389است(

اي كنار رود سوار در ميانرودان كـه امـروزه   اكراي بابل يا كاخ بابل كه يك زندان بوده در منطقه .45
 القصر در جنوب ده بابل است.

بـه  «) ايـن شـهر را   203: 1389(تـاريخ طبـري  ) و شاپورشهبازي در ترجمة 1388:378لدكه(ون .46
 اند.نوشته» اردشير

  ؛»فقال رسول االله مزق ملكه«  .47
» بـن حذافـه سـهمي   عبـداالله «تنها به نام فرستاده اشاره كـرده و او را   النبويهسيرههشام در ابن

  )354: 1385هشام،ناميده و اشارة بيشتري به ماجرا نكرده است(ابن
 در متن: خر خسره .48

ول سـال هفـتم ه.ق شـش    الاشنبه دهم جمـادي كه شيرويه شب سه نقل كردهواقدي طبري از . 49
) ولي نگارنده هرچه گشت ايـن  297: 2/ج1403ساعت از شب گذشته، پدرش را كشت(طبري،

  نيافت!  مغازيگزارش را در 
  .1، پانويس401: 1388لدكه،وبراي آگاهي از رفتار خسرو با پدر شمطا(يزدين) بنگريد به: ن. 50
روم و ايران دو قـدرت  : بنگريد بههاي فرسايشي ايران و روم چون جنگوبراي آگاهي از چند. 51

  ؛1386، وينتر و دگناس، ترجمة كيكاوس جهانداري، فرزان روز، جهاني در كشاكش و همزيستي
Theophanes, The Chronicle: An English translation of anni mundi 6095-6305(A.D. 602-

813), by Harry Turtledove, Philadelphia, 1982. 

52  . also see: Sebeos,The Armenian History, tr. R.W.Thomson, Liverpool University press, 1999, 

p85,86. 

  ).180: 1387خوانش استاد كزازي قبَاد(به زبر ق) است(كزازي، .53
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54  . see:  Malek, Hodge Mehdi, "The Coinage of the Sasanian King Kavad II",  The Numismatic 

Chronicle. Vol 155, 1955, pp 119-129. 

ــده در بخــش  .55 ــز«در جســتاري ديگــر از نگارن ــدان خســرو پروي ــان و زن ــام »نگهب ، ايــن دو ن
  اند. شده  بررسي

56.   
 گه آتش و مرغ بريان و مي  كجا ماه آذر بـد و روز دي 

 

ماه آذر «)، پاينده:249: 1391»(روز ماه اتفاق افتادقتل خسرو در آذرماه و «براي بار سوم، نشأت: .57
ــاه كشــته شــد ــاه كشــته  «)، شاپورشــهبازي:779: 2/ج1362»(روز م ــاه آذرم ــاه از م او در روز م

 ).400: 1388»(روز از ماه آذر بودكشته شدن او در ماه«لدكه:و)، ن218: 1389»(شد

لعشره ليال مضين من جمادي الاولي من سنه سبع قال الواقدي قتل شيرويه اباه كسري ليله الثلاثائه « .58
  » لست ساعات مضت منها

بوده كه براي جداسازي، بـا نـامِ روزِ پـس از خـود      "دي"در گاهشمار زرتشتي سه روز با نام  .59
 ).23) و دي به دين(15)، دي به مهر(8اند: دي به آذر(همراه مي شده

) و به گمان، پسر بندويه كه او نام 642: 1389ت(تن از اين گروه را برشمره اس 9شاپورشهبازي  .60
  هرمزد باشد. برده همان فرخ

  
  نامه كتاب

، ويـرايش شـيخو، بيـروت:    2ج التاريخ المجموع علي التحقيق و التصـديق، م)، 1909ابن بطريق، سعيد(
  اليسوعين.  الآباء

  ، ويرايش گوستاو فلوگل، لايپزيگ.الفهرست)، 1872ابن نديم، محمد بن اسحاق(
، ترجمة، سيد هاشم رسولي محلاتي، زندگاني حضرت محمد پيامبر اسلام)، 1385ابن هشام، عبدالملك(

  تهران: كتابچي، چاپ دهم.
ترجمة يعقوب آژند، تهران:  نگاري در ايران،تاريخ،  »نگاري ايرانيتكوين تاريخ«)، 1388اشپولر، برتولد(

  .18- 9گستره، چاپ دوم، صص
، 8، سمطالعات ايرانـي ، »گذاري چند شهريار ساساني در شاهنامهروز و ماه تاج«)، 1388آيدنلو، سجاد(

  .15- 1،صص15ش
 تهران: سخن. دفتر خسروان(برگزيدة شاهنامة فردوسي)،)، 1390آيدنلو، سجاد(

ويــرايش ملــك الشــعراي بهــار و محمــد پــروين گنابــادي،  تــاريخ بلعمــي،)، 1386بلعمــي، ابــوعلي(
  هرمس.   تهران:
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ــي، اب ــه م)، 1878وريحــان محمــد بــن احمــد( بيرون ــه عــن القــرون الخالي ــار الباقي ــرايش ادوارد آث ، وي
  لايپزيگ.  زاخائو،

)، به تصحيح رضا انزابـي نـژاد و يحيـي كلانتـري،     1373(تجارب الامم في اخبار ملوك العرب والعجم
  مشهد: دانشگاه فردوسي.

، مقدمـه،  اخبار ملوك الفـرس و سـيرهم  غرر م)، 1900ثعالبي، ابومنصورعبدالملك بن محمدبن اسمعيل(
  ويرايش و ترجمة فرانسوي هرمان زتنبرگ، پاريس. 

  ، ويرايش گوتوالد، لايپزيگ.تاريخ سني ملوك الارض و الانبياءم)، 1844حمزه اصفهاني، ابن حسن(
  .507- 502، 15، سايران شناسي، »يك روايت در پنج اثر«)، 1382خالقي مطلق، جلال(
از شـاهنامه تـا خداينامه(جسـتاري دربـارة ماخـد مسـتقيم و غيرمسـتقيم        «)، 1386(لخالقي مطلق، جلا

  .119- 3، صص2و1، ش7، سنامة ايران باستان، »شاهنامه)
دايـره المعـارف بـزرگ اسـلامي،      تهـران:  ،3جهـاي شـاهنامه،   يادداشـت )، 1391(خالقي مطلق، جـلال 

   دوم.  چاپ
  .635- 621، 2، جتاريخ جامع ايران ،»لي ايرانساسانيان در تاريخ م«)،:1393خطيبي، ابوالفضل(

  .253، تهران: مرواريد، صفرهنگ اصطلاحات ادبي)، 1390داد، سيما(
، ترجمة آهنگ حقاني هاي امپراتوري ساسانيانناگفته، »سنديت تاريخي شاهنامه«)، 1391دريايي، تورج(

  .109- 91و محمود فاضلي بيرجندي، تهران: كتاب پارسه، صص
  ، ويرايش ولاديمير گيرگاس، ليدن: بريل.اخبارالطوالم)، 1888دينوري، ابوحنيفه احمدبن داود(

  ، تهران: توس.5، جهاي گمشدههزاره)، 1382رجبي، پرويز(
  تهران: پژوهشگاه علوم انساني. فرهنگ نامهاي شاهنامه،)، 1388رستگار فسايي، منصور(

  تعليقات خداداد رضاخاني و سجاد اميري باوندپور، تهران: سينا.)، ترجمه و 1395(رويدادنامة خوزستان
  .574- 461، 2، جتاريخ جامع ايران، »تاريخ سياسي ساسانيان« ،)1393(كوب، روزبهزرين
، تهـران:  تاريخ مردم ايران: ايران قبـل از اسـلام، كشـمكش بـا قـدرتها     )، 1388كوب، عبدالحسين(زرين

  اميركبير، چاپ يازدهم.
، 9، سپژوهشــنامة ادب حماســي، »فردوســي شــاهنامةســبك تــاريخ نويســي «)، 1392رس(زنــد، زاگــ
  .99- 77(بهار و تابستان)، صص15ش

تاريخ ساسانيان: ترجمة بخش ساسانيان از كتاب تاريخ طبري و مقايسة )، 1389(شهبازي، عليرضا شاپور
  تهران: مركز نشر دانشگاهي. آن با تاريخ بلعمي،

  ، ترجمه هايده مشايخ، تهران: هرمس.زندگينامة تحليلي فردوسي)، 1390شهبازي، عليرضا شاپور(
  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير، چاپ دوم.تاريخ طبري)، 1362بن جرير(طبري، ابوجعفر محمد
، هجـري) 31تاريخ الرسل و الملوك(بخش ايران از اغاز تا سال )، 1391بن جرير(طبري، ابوجعفر محمد

 صادق نشأت، تهران: علمي فرهنگي، چاپ سوم.ترجمة 
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 ،تـاريخ الطبري(المعـروف بتـاريخ الامـم و الملـوك)      م)،1983ق/1403بن جرير(طبري، ابوجعفر محمد
 م)، چاپ چهارم.1900- 1879بيروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات(بر اساس چاپ ليدن: بريل، 

، ترجمة فتح بن علـي بنـداري، تصـحيح عبـدالوهاب     الشاهنامهم)، 1932ه ق/1350فردوسي، ابوالقاسم(
  ، قاهره: دارالكتب المصريه. 2عزام، ج

، تهـران: دايـره المعـارف    8، ويـرايش جـلال خـالقي مطلـق، جلـد     شاهنامه )،1389فردوسي، ابوالقاسم(
  اسلامي.  بزرگ

  ، تهران: سخن.2، پيرايش جلال خالقي مطلق، جشاهنامه)، 1393فردوسي، ابوالقاسم(
، ويـرايش آ. بـرتلس و ع. نوشـين، مسـكو، آكـادمي علـوم اتحـاد        شاهنامه)، 1971ي، ابوالقاسم(فردوس

  .9شوروي، ج
  ، به سرپرستي حسن انوشه.2، جفرهنگنامه ادب فارسي، دانشنامه ادب فارسي)، 1376قاسم نژاد، علي(

هران: دنياي كتـاب،  ترجمة رشيد ياسمي، ت ايران در زمان ساسانيان،)، 1379سن، آرتور امانوئل(كريستن
  چاپ دهم.

  ، تهران: سمت.9فردوسي،ج شاهنامة، ويرايش و گزارش نامة باستان)، 1387كزازي، ميرجلال الدين(
، ويراستة پيگولفسكايا، ترجمـة محمـدرفيق   ايران در آستانة سقوط ساسانيان)، 1389كولسنيكف، ا. اي.(

  يحيايي، تهران: كندوكاو.
بـه اهتمـام رحـيم رضـازاده ملـك، تهـران: انجمـن آثـار و          الاخبـار، زيـن  )، 1384گرديزي، ضـحاك( 

 فرهنگي.   مفاخر

 ةترجم ـ ي،نظـر آرتـور جـان بـر     يـر ز ،يرانا يراثم ،»يرانا يختا يگاهشمار«)، 1384لاكهارت، لارنس(
  .يديسع  محمد

ي  ويرايش و ترجمة فرانسو مروج الذهب و معادن الجوهر،م)، 1862بن حسين(مسعودي، ابوالحسن علي
  ، پاريس. 2باربيه دومينارد و پاروه دوكرتيه، ج

  ويرايش دخويه، ليدن: بريل.   التنبيه و الاشراف،م)، 1893بن حسين(مسعودي، ابوالحسن علي
  ، تهران: سروش.1ترجمة ابوالقاسم امامي، ج ، تجارب الامم،)1369مسكويه رازي، ابوعلي(

 . پاريس، 3جكلمان هوار،  ويرايش و ترجمة فرانسوي البدء و التاريخ،)، م1903مقدسي، مطهر بن طاهر(

  ، تهران: اساطير.مسيحيت در ايران)، 1383نفيسي، سعيد(
)، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، تهران: انجمن آثـار و  1374(نهايه الارب في تاريخ الفرس و العرب

  مفاخر فرهنگي.
، ترجمة عباس زرياب خـويي، تهـران:   ساسانيانتاريخ ايرانيان و عربها در زمان )؛ 1388نولدكه، تئودور(

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ سوم.
، ترجمة روم و ايران دو قدرت جهاني در كشاكش و همزيستي)، 1386وينتر، انگلبرت و بئاته ديگناس(

 كيكاوس جهانداري، تهران: فرزان روز.
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بخـش، تهـران: سـازمان    2در  1علينقي منـزوي، ج  ، ترجمةالبلدانمعجم)، 1380ياقوت حموي بغدادي(
 ميراث فرهنگي.

، 1ويرايش تئودور هوتسما، ج تاريخ يعقوبي،م)، 1883يعقوبي، احمدبن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب(
 ليدن: بريل.
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